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پژوهشگاه ایرانداک فهرست دانشگاه های برگزیده در ثبت پایان نامه ها، رساله ها 
و پیشنهاده ها در سال تحصیلی 1400-1399 را اعلام کرد.

به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، طبق قانون پیشگیری و 
مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی )مصوب سال 139۶ مجلس شورای اسلامی( 
و آئین نامه اجرایی آن )مصوب ســال 139۸ هیئت وزیران( همه دانشــگاه ها، 
پژوهشگاه ها، و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری کشور باید تمام  
متن پیشنهاده ها )پروپوزال ها( و پایان نامه ها و رساله های )پارساهای( دانشجویان 
و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی خود را که بدون طبقه بندی هستند، در 
ســامانه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران )ایرانداک( همانندجویی 

و ثبت کنند.
بــرای انجام این قانون، ایرانداک »ســامانه ملی ثبت پایان نامه، رســاله، و 
پیشنهاده« را در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR راه اندازی کرده است 
که در سال تحصیلی 1400-1399 در مجموع 4۵۸ مؤسسه با آن همکاری داشته 
و نزدیک به ۷0 هزار پارسا و بیش از 4۷ هزار پیشنهاده را در آن ثبت کرده اند.

در همین حال ایرانداک، فهرســت دانشــگاه های برگزیده در همانندجویی 
پایان نامه ها، رســاله ها، و پیشنهاده ها در ســال تحصیلی 1400-1399 را نیز 

اعلام کرد.

سامانه »همانندجو« در نشــانی TIK.IRANDOC.AC.IR با پشتوانه 
روزافــزون تمام متن بیش از 400 هزار عنوان پارســا، بیش از 90 هزار عنوان 
پیشــنهاده و نزدیک به ۲۸0 هزار عنوان مقاله در دســترس همه دانشگاه ها و 
پژوهشگاه های کشور قرار دارد که اکنون نزدیک به 4۵ هزار استاد و ۲۶0 هزار 

دانشجو در آن عضو هستند.
در سال تحصیلی1400-1399 دانشگاه های تهران، فردوسی مشهد و شیراز 

رتبه های نخست تا سوم همانندجویی را به دست آورده اند.
در میان نشــریه های علمی عضو سامانه همانندجو نیز نشریه فقه و مبانی 
حقوق اسلامی، نشریه پژوهش های کاربردی روان شناختی و نشریات دانشگاه 
جامع امام حســین )ع(، رتبه های نخست تا سوم همانندجویی و همایش ملی 
پژوهش های نوین دانشــگاهی در هنر معماری و عمران، کنگره ملی مهندسی 
عمران دانشگاه شیراز و کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند نیز 
در میان همایش های عضو سامانه همانندجو، بالاترین رتبه همانندجویی را در 

سال تحصیلی 1400-1399 کسب کردند.

 دانشگاه های برتر 
در ثبت پایان نامه معرفی شدند

خوابگاهی قرمز  وضعیت 
پزشکی! علوم  دانشگاه  هفت 

فعالیت های پژوهشــی یک پژوهشــگر از 
دانشگاه آغاز می شود؛ جایی که یک دانشجوی 
در مقطع کارشناسی ارشــد یا دکترا نخستین 
گام ها را در مسیر پژوهش برمی دارد و با تدوین 
پایان نامه، نخستین فعالیت پژوهشی مستقل 
خود را انجــام می دهد. هدایت درســت این 
فرآیند؛ هم به شکل گیری شخصیت پژوهشگر 
کمک می کند و هــم از دل این پژوهش های 
دانشجویی، پروژه های کاربردی و قابل توسعه 
شکل می گیرند؛ اما در بسیاری از موارد آشوب 
در این حوزه، قرار و آرامش را از پژوهشــگران 

سلب کرده است!
بحث پژوهش و مشــکلات، کاســتی ها و 
چالش هــای این حوزه، بارها و بارها از ســوی 
اساتید دانشــگاه، نخبگان علمی، پژوهشگران 
دغدغه مند کشور و حتی از سوی متولیان این 
حوزه مطرح شده است. کمبود سرانه پژوهشی 
و ســهم اندک پژوهش از تولید ناخالص ملی، 
مدیریت ناصحیــح و موازی کاری های متعدد 
پژوهشــگاه ها و مراکز پژوهشــی، بها ندادن 
بــه پژوهش در بخش صنعــت، ایجاد فضایی 
نامطمئن )از لحاظ روانی( برای پژوهشگران و 
عدم حمایت کافی از آنها و در یک کلام، ضعف 
فرهنگ پژوهش در کشور، مهم ترین مشکلات 
و چالش های حوزه پژوهش کشــور محسوب 

می شوند.
زمانــی می توانیم ادعا کنیم که پژوهش در 
کشــور ثمربخش بوده است که میوه های این 
درخت پربار یعنی تولید علم، پیشرفت و توسعه 
کشور و گره گشایی از مشکلات مردم و جامعه 

را برداشت باشیم.
وقتی قرار اســت از مشکلات و چالش های 
حوزه پژوهش در دانشــگاه بنویســیم، خود 

دانشجویان بهترین راویان این ماجرا هستند:
دانشــجوی دکتری اخترفیزیــک، معتقد 
اســت که باید بهای بیشتری به پژوهش های 
دانشــجویی داده شــود، چراکه از دل همین 
پژوهش هاســت که پروژه های کاربردی و قابل 
توسعه متولد می شوند: بودجه پژوهشی که در 
دانشگاه ها، به خصوص برای دانشجویان دکتری 
در نظر گرفته می شــود، واقعاً  اندک و دربرخی 
موارد، خنده آور اســت. به ویژه در رشته هایی 
مثل اخترفیزیــک که حــوزه ای گران قیمت 
اســت و نیاز است که به دانشجویان این دست 
رشته ها به خصوص در مقطع ارشد و دکتری که 
کارهای پژوهشی جدی انجام می دهند و از دل 
همین کارها، پروژه های کاربردی و قابل توسعه 
متولد می شوند، بودجه پژوهشی و دانشجویی 
قابل قبولی تعلق بگیرد، نه اینکه تازه آن هم بعد 
از سال ها، مبالغ واقعاً ناچیز در نظر گرفته شود. 
برای مثال یکی از ابزارآلات مهم در رشته های 
ما، »تلسکوپ های حرفه ای و تخصصی« است 
که معمولاً در همه دانشگاه ها حتی دانشگاه های 
خوب و دولتی ما موجود نیست و فقط در تعداد 
معدودی از رصدخانه ها، آن هم به تعداد بسیار 

محدودی موجود است.
نامبرده، حضور برخی دانشــجویان بدون 
داشــتن دغدغه علمی و پژوهشــی در مقطع 
ارشد یا دکترا را مشکل دیگر این حوزه می داند: 

به نظــرم هر دو طرف، یعنی هم دانشــگاه و 
محیط آکادمیــک و هم دولت، در جا انداختن 
و نهادینه کــردن فرهنگ پژوهش و جلوگیری 
از تقلب های علمی، نقــش مثمرثمری دارند. 
اول از همه پذیرش بی رویه دانشجو، در مقطع 
تحصیلات تکمیلی است؛ برای مثال دوستانی 
هســتند که فقط و فقط برای ارتقای شــغلی 
و یــا حقوقی و بدون داشــتن دغدغه علمی و 
پژوهشی، وارد مقطع ارشد و دکتری می شوند 
و درنتیجه کیفیت کلاس ها، نگاه اســاتید به 
کلاس ها و رقابت سالم و مثبتی که باید در آن 
فضا وجود داشته باشد، کامل از بین می رود یا 
حداقل کم تر می شــود. درصورتی که شما در 
هیچ کجای دنیا، در محیط های دانشــگاه های 
مطرح، چنین چیــزی را نمی بینید و ورودی 
و خروجی دانشگاه ها کاملًا استاندارد است. از 
آن طرف وزارت علوم، به عنوان یک نهاد متولی 
برای امور مربوط به دانشجو و دانشگاه هم موثر 
اســت. من فقط یک نمونه برای شما می آورم؛ 
همین که برای هیات علمی شدن، شما باید یک 
تعداد مشخصی مقاله علمی-پژوهشی داشته 
باشید؛ اینجاست که دیگر کمّیت جای کیفیت 
را می گیرد. مگر می شود یک نفر هرچه قدر هم 
توانمند در طول شــش ماه، حدود 100 مقاله 
علمی-پژوهشی ثبت کند؟! پس بازهم به این 
نتیجه می رسیم که هم فضای آکادمیک و هم 
جامعه مدنی بیرون از دانشــگاه در افزایش و 
کاهش تقلب های علمی و به طورکلی، »فرهنگ 

پژوهش« موثر است.
دانشجوی دکترای علوم ارتباطات هم معتقد 
است دانشجویانی مثل خودش که دغدغه رشته 
و فضای کاری مختص به خودشــان را دارند، 
بیشتر به ســراغ موضوعاتی می روند که در آن 
احســاس نیاز بیشتری می کنند و می خواهند 
خلائی را پرُ کنند. اما درعین حال اعتقاد دارد 
که چالش های دانشجویان در فرآیند پژوهش 
به خصوص انتخاب مسئله و موضوع، بسیار زیاد 
است: شاید انتخاب موضوع که مربوط به خود 
دانشجو است، یکی از چالش های اساسی اکثر ما 
باشد اما به نظرم براساس چیزی که خودم بیشتر 
تجربه کردم، مسئله ارتباط اساتید با دانشجویان 

اســت که در فرآیند انجام کار و بقیه جزئیات 
واقعا قابل بررســی و بحث است. از آنجایی که 
بیشتر اساتید ما دغدغه ارتقاء از طریق نگارش 
و چاپ مقالات را دارند، شاید به فضایی خارج 
از دغدغه های پژوهشــی فکر می کنند و اکثراً 
به دنبال این نکته هستند که یک کار پژوهشی 
در قالب پایان نامه یا رساله دانشجویی در سابقه 
آموزشی و پژوهشی خودشان به سرانجام شود. 
البته روی صحبت من بیشتر با رشته های علوم 
انسانی است؛ از آنجایی که رشته خود من هم 
در همین حوزه بوده است و شرایط رشته های 
فنی-مهندســی و علوم پایه را نمی دانم. شاید 

فضا در آن رشته ها متفاوت تر باشد.
وی با اشــاره به پروسه ثبت مقالات علمی 
در مجلات توســط دانشــجویان و مافیایی که 
گاهــی در پسِ پرده اســت می گوید: به  نظرم 
یکی از درگیری هــای اصلی که در تحصیلات 
تکمیلی وجود دارد و بســیاری از ما هم آن را 
شــنیده ایم، الزام دانشجو به چاپ مقاله است و 
آن هــم مقاله ای که خودش یک مافیای بزرگ 
دارد و این الزام هم بیش از آنکه برای دانشجو 
مفید و کارساز باشــد، برای اساتید و روزمه و 
ارتقای آن ها، مفید است. می توانم بگویم همین 
امر باعث شده رانت های مختلفی در این حوزه 
به وجود بیاید. بگذارید با یک مثال، شفاف تر در 
این مورد صحبت کنم. شــما یک مقاله را برای 
مجله ای ارسال می کنید و به جای اینکه طی یک 

فرآیند دو هفته ای، طبق آن چیزی که خودشان 
مشخص کرده اند، رد یا قبول شود، طی دو ماه 
شما را منتظر می گذارند و بعد از آن هم اگر مورد 
پذیرش قرار بگیرد، برای داوری باز هم معطل 
می شود و دانشجو مدت ها منتظر است تا قبل 
از زمان دفاع از پایان نامه یا رساله دکتری خود، 
بتواند مقاله مرتبط بــا کارش را در یک مجله 
علمی-پژوهشی، منتشر کند. خب این فرآیند، 
به نظر من یک سیکل معیوب است و این را هم 
بگویم که به گفته یکی از دوستانم، اگر بین 13 
تا 1۵ میلیون به ویژه در حوزه های رشته علوم 
انسانی پرداخت کنید، می توانید در هرکدام از 
مجلاتی که می خواهیــد پذیرش بگیرید. این 
موضوع، داســتان بســیاری از ما دانشجویان 
رشته های مختلف است که هر کدام مان به نحوی 

درگیر این پروسه های پر از ایراد هستیم.
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 
هم معتقد اســت، دانشگاه و فضای آکادمیک 
اســت که می تواند در ترغیب دانشــجویان به 
پژوهش و پژوهشگری و همچنین نهادینه شدن 
این فرهنگ در میان دانشــجویان رشته های 
مختلف و اساتید مؤثر باشد: به  نظرم دانشگاه و 
محیط آکادمیک بیشتر از آنچه که تصورش را 
بکنیم، در این امر تأثیرگذار است. به عنوان مثال 
در ترم های آخر کارشناســی شاهد صحنه ای 
بودم که بســیار تعجب آور و درعین حال باعث 
تاســف بود؛ یکی از نیروهای خدماتی دانشگاه 
در یک فرغون دستی، تعداد زیادی پایان نامه و 
رساله دانشجویان دانشکده مکانیک را به خارج 
از دانشگاه می برد و ما علت را نمی دانستیم، اما 
همین یک صحنه کافی بود تا متوجه شویم که 
حتی در بسیاری موارد این احساس نیاز به یک 
کار پژوهشی کاربردی نه تنها از سوی دانشگاه 
وجود ندارد، بلکه دانشــگاه آن طور که باید و 
شــاید به کارهای پژوهشی بهای چندانی هم 
نمی دهد؛ به همین دلیل است که دانشجویان 
هم در دانشگاه و هم بعد از فارغ التحصیلی، آن 
فضای موردنظر و حرفه ای را تجربه نمی کنند 
و همین می شــود که افراد تنها به دنبال صرفاً 
انجام یک کار پایان نامه و رساله خود و دفاع از 
آن هستند و ممکن است حتی بعد از سال ها، 

به دنبال کارهــای دیگر نرونــد و این روحیه 
پژوهشگری در آنها تضعیف و سرکوب شود.

وی به موضوع ارتباط دانشــگاه و صنعت و 
حضور دانشــجویان در شرکت های صنعتی و 
دانش بنیان اشاره کرده و گفت: من به شخصه 
این تجربه را نداشته ام و هنوز کار پایان نامه ام به 
آن مرحله نرسیده است، اما دوستانی داشته ام 
که به عنوان کارآموز، مدت ها در یک شــرکت 
دانش بنیان کار کرده اند و نه تنها حقوقی دریافت 
نکرده اند، بلکه حتی وعده غذایی و ناهارشــان 
هم با خودشــان بــود و طبق ســاعت کاری 
کامل، یعنی از ۸ تا 1۶ در یک شرکت صنعتی 
حضور داشــتند. به نظرم این شرکت ها به ویژه 
شــرکت های دانش بنیان، ابتدا همه استفاده و 
بهره خود را از دانشــجو می برند و بعد هم پس 
از مدتی، دانشجو را به حال  خودش رها می کنند. 
درصورتی که در یک شرایط مطلوب، دانشجو 
بعد از گذراندن دوره کارورزی می تواند ایده و 
طرح خود را در آن شرکت پیشنهاد داده و آن را 
ثبت کند و بتواند مسیر حرفه ای و شغلی دلخواه 
خود را آغاز کند. تعامل میان صنعت و دانشگاه، 

باید به اولویت جامعه دانشگاهی تبدیل شود.
یک دانشجوی رشته بیوتکنولوژی میکروبی 
هم در این باره گفت: من به فضای صنعت بسیار 
علاقه مند هستم و سعی کردم پایان نامه ارشدم 
را هم در همین فضا به اتمام برسانم، اما شاید 
علاوه بر ارتباط صنعت با دانشــگاه، امکانات و 

تجهیزات مورد نیاز دانشجویان است که دانشگاه 
باید در اختیار دانشــجویان و پژوهشگران قرار 
دهد. برای مثــال، یکی از بخش های پروژه ما 
تنهــا به خاطر یک قطعه که تحریم بود، حدود 
سه ماه معطل و معمولاً در فناوری های  های تک 
این تحریم و عدم دسترسی ها، بیشتر به چشم 
می خورد که واقعاً آزاردهنده شاید بتوان گفت 
در خیلی از موارد، همین بودجه های پژوهشی 
و امکاناتی که دانشــگاه در اختیار پژوهشگران 
قرار می دهد، بیشتر تزئینی است و در واقعیت 

اتفاق دیگری می افتد.
دانشجوی ارشد علوم ارتباطات، هم از عدم 
همراهی اســاتید در فرآینــد پژوهش و انجام 
پایان نامه گله مند اســت و می گوید: بزرگترین 
چالش من که البته احســاس می کنم دغدغه 
خیلی از دانشــجویان دیگر هم هســت، عدم 
همراهی کافی دانشــگاه و اســاتید در فرآیند 
پژوهش با دانشــجویان است. همین پایان نامه 
که مرحله مهمی برای هر دانشجویی محسوب 
می شود و اولین کار جدی دانشجویی )در حوزه 
پژوهش( است و این انتظار می رود که اساتید و 
مدیران گروه های آموزشی، همراهی بیشتری با 
دانشجو داشته باشند و راهنمایی لازم را بکنند؛ 
اما واقعا این اتفاق نمی افتد. حداقل چیزی که 
خود من شاهدش بودم، این بود که به مدت چند 
ماه درگیر پیدا کردن استاد راهنما بودم و بعد از 
آن هم بیشتر از دانسته های پیشین خودم در 
نگارش استفاده کردم، درحالیکه اساتید باید به 
دانشجویانی مثل من و خیلی دیگر از دوستان در 
مقطع ارشد که تجربه کار پژوهشی نداشته اند، 
بیشــتر کمک کنند تا هم تعامل میان استاد و 
دانشجو به درستی شکل بگیرد و هم شاهد یک 

کار پژوهشی استاندارد باشیم.
اما اســاتید هم گفته های شنیدنی در این 
زمینه دارند؛ از عدم شکل گیری یک حلقه اتصال 
مناســب میان دانشگاه و نهادهای گوناگون در 
جامعه گرفتــه و ارتباط متقابلی که باید میان 
این دو وجود داشــته باشد، تا سرکوب روحیه 
پژوهشــگری در دانشــجویان و بودجه هــای 
پژوهشی که امروزه، بیشتر به ابزاری برای رانت 
در فضاهای علمی کشــور تبدیل شده است و 

همچنین درباره دلایل رونق گرفتن بازارهای سیاه 
 مقاله نویسی و مقاله  به دستان و شِبه پژوهشگران 
خیابان انقلاب که این روزها شاید بیش از پیش، 

بازار کارشان سکه شده است.
در همین رابطه، اســتادیار دانشگاه علامه 
طباطبایــی معتقــد اســت: پژوهشــگران و 
سازمان های ما تاحدودی به اولویت ها و مسائل 
پژوهشی واقف هستند، اما تعاملی که باید هنوز 
میان شان شــکل نگرفته است. نکته مهم این 
اســت که ما در رشته های فنی اغلب از ارتباط 
میان صنعت و دانشگاه صحبت می کنیم، اما در 
رشته های علوم انسانی، بیشتر از ارتباط میان 
دانشگاه و جامعه سخن می گوییم، چراکه هدف 
در رشته های علوم انسانی، حل مسائل مربوط به 
جامعه است. در این کوتاهی ها هم هرکدام مان 
به نحوی سهم داریم؛ از ساختار آموزشی وزارت 
علوم گرفته تا اساتید دانشگاهی، ساختار معیوب 
جذب دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی 
و به طورکلی همه این موارد در کنار هم باعث 
می شــود دانشــگاه به عنوان نهادی برای حل 
مســئله درنظر گرفته نشود. در وهله اول، هم 
باید توانمندی آشکار دانشگاه، دیده شود و بعد 
از آن لازم است که مسائل جامعه در دانشگاه، 
مطرح شــود و هرکدام از اعضای هیات علمی، 
باتوجه به توانمندی و تخصص خود روی یک 
مســئله ای متمرکز شــود و برآن اساس حتی 
دانشــجوی تحصیلات تکمیلی، جذب کند تا 

دیگر این شیوه متمرکز جذب دانشجوی ارشد 
و دکتری را نداشته باشیم.

قطعاً آموزش اصول پژوهشگری در دانشگاه 
تنها به واسطه دروس نظری ممکن نمی شود و 
دانشجوی تحصیلات تکمیلی باید بتواند در کنار 
اســتاد و در کنار یک تیم پژوهشی، آن فضای 
حرفــه ای را تجربه کند تــا در آینده و بعد از 
فارغ التحصیلی، حرفی برای گفتن داشته باشد. 
ایــن اســتاد دانشــگاه، به یکــی دیگر از 
چالش هایی که هم اکنــون محیط آکادمیک 
و فضای پژوهشــی ما درگیر آن اســت اشاره 
می کند و موضوع تربیت پژوهشگر در دانشگاه 
را مطرح می کند: دانشگاه باید پژوهشگر تربیت 
کند و نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان 
باید توسط محیط آکادمیک، پاسخ داده شود. 
چیزی که متاســفانه ما هم اکنون شــاهد آن 
هستیم این اســت که با یک سری دانشجوی 
سردرگم در مقطع تحصیلات تکمیلی روبه رو 
هستیم. اینکه دانشــجو از ابتدای ورودش به 
مقطع تحصیلات تکمیلی حتی نمی داند روی 
چه موضوعی می خواهد کار کند، چه برســد 
به اینکه یک کار پژوهشــی جدی انجام دهد. 
پس دانشجویان باید توسط اساتید، تشخیص 
داده شوند و وارد تیم های پژوهشی شوند تا در 

میدان پژوهش، تجربه کنند.
یک روانشناس و استاد دانشگاه نیز با اشاره 
به لزوم توجه به دغدغه پژوهشــی دانشجویان 
گفت: به طور کلی پژوهش با یک سؤال یا یک 
فرضیه شروع می شود. به عبارتی، فردی که به 
عنوان محقق می خواهد فعالیت تحقیقاتی انجام 
دهد، یک دغدغه به شــکل سؤال یا فرضیه در 
ذهن او شکل گرفته است و می خواهد تحقیق 
کند تا یا پاســخ ســؤال خود را پیــدا کند، یا 
متوجه شود که فرضیه او تایید یا رد می شود. 
بدیــن ترتیب، قبل از اینکه اســاتید بخواهند 
اولویت پژوهشی ای را به دانشجو معرفی کنند، 
لازم اســت ببینند دغدغه پژوهشــی دانشجو 
چیست. پس از آنکه دغدغه پژوهشی دانشجو 
مشخص شــد، استاد راهنما به کمک دانشجو 
مــی رود و آن دغدغــه را با یکدیگــر به یک 
موضوع پژوهشــی تبدیل می کنند. اما اینکه 

آیا اســاتید از اولویت های پژوهشی کشور آگاه 
باشــند و آنها را به دانشجویان پیشنهاد دهند،  
بعید می دانم که به طور گسترده چنین اتفاقی 
رخ دهد، زیرا دست کم دانشگاه هایی که بنده 
آنها را به خوبی از نزدیک می شناســم، حداقل 
در رشــته روان شناســی )زیرا از بقیه رشته ها 
بی اطلاع هستم( اولویت های پژوهشی ای که از 
سازمان ها دریافت کرده باشند را به گروه اعلام 
نمی کنند. ممکن است این امر بدین دلیل باشد 
که سازمان ها، اولویت های پژوهشی خود را به 
دانشگاه های محدودی اعلام می کنند یا ممکن 
است که اصلا اولویت های خود را به دانشگاه ها 
اعلام نمی کنند و فقط از طریق وب سایت شان 

آن را اعلام می کنند.
وی افزود: اکثر سازمان ها سالانه بودجه هایی 
برای اولویت های پژوهشــی خودشان در نظر 
می گیرند، امــا کمی بابت اینکــه چقدر این 
اولویت های پژوهشــی به دانشگاه ها پیشنهاد 
می شود، بدبین هستم. در واقع بعضاً مشاهده 
می شــود که بودجه هــای بالایی بــرای امور 
پژوهشی صرف می شــود، اما این بودجه ها به 
فعالیت های پژوهشــی دانشجویان اختصاص 
پیدا نمی کنــد و حتی با دانشــجویانی که با 
بودجه شخصی خودشان هم می خواهند فقط 
برای رساله خود فعالیت کنند، همکاری زیادی 

صورت نمی گیرد.
نامبرده با اشاره به نداشتن دغدغه پژوهشی 

در بین برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
تأکیــد کرد: یکی از اتفاق هــای بدی که برای 
دانشــجویان در حال رخ دادن است، این است 
که بســیاری از آنها به پایان نامه به عنوان یک 
درس که باید آن را بگذرانند نگاه می کنند و اصلا 
دغدغه ای برای پژوهش ندارند. این موضوع تماماً 
تقصیر دانشجو نیست، بلکه بنده و تمام همکاران 
هم در شکل گیری این فرآیند نقش داریم که 
طی چند ســال تحصیل، هیچ سؤال یا فرضی 
در ذهن دانشــجو نقش نبسته است که برای 
پایان نامه یا رساله خود به دنبال پاسخ آن سؤال 
و یا تأیید یا رد آن فرضیه باشد. همچنین تجربه 
کارم با دانشجویان نشان می دهد که بسیاری از 
آنها درک درستی از پژوهش ندارند و بسیاری 
فکر می کنند کنار هم قرار دادن چندین متغیر، 
به معنی انتخاب موضوع پژوهش است. البته که 
سیستم آموزشی هم در این امر بی تقصیر نیست 
و بسیاری از دانشجویان آنچه باید را در درس 

روش تحقیق خود دریافت نمی کنند.
به نقل از ایسنا؛ این روانشناس معتقد است 
که گاهی اوقات تقلب های علمی از سر ناآگاهی 
و آموزش نادرست صورت می گیرد و می گوید: 
تقلب های علمی ممکن است به شیوه ای خواسته 
یا ناخواســته اتفاق افتد. در واقع در بسیاری از 
مواقع دانشجو خود متوجه این موضوع نیست 
که کار وی نوعــی کپی برداری یا تقلب علمی 
اســت و اجازه ندارد برود سراغ مقاله یا کتاب 
فلان شــخص و هرچه آنجــا می بیند را کپی 
کند. در واقع برخــی مواقع، تقلب های علمی 
بــا نیت و هدف تقلب رخ نداده اند، بلکه فرد از 
سر ناآگاهی و آموزش نادرست چنین کاری را 
انجام می دهد. از سوی دیگر گاهی این تقلب ها 
به صورت عمدی رخ می دهد که دلایل مختلفی 
ممکن است برای آن وجود داشته باشد. یکی از 
آنها نبود آگاهی درخصوص امر پژوهش است. 
دیگری نبود امکانات کافی است. یکی از دلایل 
مهم دیگر، بحث امتیازی است که فرد برای ورود 
به دوره دکتری یا مواردی دیگر می خواهد کسب 
کند و حاضر است به هر قیمتی که شده حتی با 
پرداخت پول زیاد، تقلب علمی و راه های دیگر، 
یک فعالیت پژوهشی به نام خود داشته باشد.

وضعیت خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نشان می دهد 
که ۷ دانشگاه در وضعیت قرمز کمبود خوابگاهی بسر می برند.

با آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 1401- 1400 از بهمن ماه سال 1400 
و شــروع آموزش حضوری، دانشگاه ها در تامین خوابگاه برای همه دانشجویان 
نیازمند خوابگاه مشکلاتی دارند. این در حالی است که برخی دانشگاه ها از پیش 

از شروع پاندمی کرونا نیز با مشکلات خوابگاهی دست و پنجه نرم می کردند.

در حال حاضر دانشــگاه های علوم پزشــکی در مجمــوع 4۵4 خوابگاه با 
ظرفیت ۸4 هزار و ۶99 نفر و متراژ 1.۷۷۷.۵۲۶مترمربع دارند. اما دانشگاه ها و 

دانشکده های علوم پزشکی با کمبودهای ویژه ای هم رو به رو هستند.
پس از راه اندازی پویش ملی »سخاوت« که پویشی برای ساخت، نو سازی و 
تجهیز خوابگاه های دانشجویی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی است، وضعیت 
خوابگاه های علوم پزشکی رصد شد و بررسی ها نشان می دهد که از میان بیش 
از ۶0 دانشــگاه علوم پزشکی تعداد 19 دانشگاه در وضعیت کمبود در نیازهای 

تجهیزاتی، عمرانی و فرهنگی بسر می برند.
در بررســی نیازهای خوابگاه های دانشــجویی وضعیت قرمز به معنی نیاز 
تجهیزاتــی و عمرانی، وضعیت نارنجی به معنی نیــاز عمرانی، وضعیت زرد به 
معنی نیاز تجهیزاتی و وضعیت سبز به معنی نیاز فرهنگی )ازدواج دانشجویی، 

جهیزیه های دانشجویی، اردوهای جهادی( است.
بررسی ها نشان می دهد ۷ دانشگاه علوم پزشکی تبریز، زابل، تربت حیدریه، 
اهواز، ســمنان، اراک و یزد در وضعیت قرمز، ۷ دانشــگاه علوم پزشکی زنجان، 
لرستان، شاهرود، لارستان، بندرعباس، ایرانشهر و کرمانشاه در وضعیت نارنجی، 
3 دانشگاه علوم پزشکی ایران، کردستان و اصفهان در وضعیت زرد و ۶ دانشگاه 
علوم پزشــکی در وضعیت ســبز قرار دارند. البته 4 دانشگاه از میان ۶ دانشگاه 
 بــا نیازهای فرهنگی در میان دانشــگاه هایی با وضعیت قرمــز، نارنجی و زرد 

هستند.
همچنین بخشی از نیازهای فرهنگی خوابگاه های دانشگاه های علوم پزشکی 

نیز به عنوان وضعیت سبز اعلام شده است.
ـ دانشگاه علوم پزشکی کردستان: تجهیز آمفی تئاتر دانشجویی به پروژکتور لیزری
ـ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: احداث نمازخانه دانشکده بهداشت و تغذیه

ـ دانشگاه علوم پزشکی اراک: تکمیل تجهیزات فرهنگی نمازخانه و قرائت خانه
ـ دانشگاه علوم پزشکی تربت جام: ساخت مرکز دانش بنیان

ـ دانشگاه علوم پزشکی فسا: ساخت و تجهیز مسجد یا نمازخانه خوابگاه زینبیه
ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: تجهیز آمفی تئاتر دانشجویی. برگزاری مراسمات 
ازدواج دانشجویی. تامین جهیزیه جهت ازدواج دانشجویی. تامین کمک هزینه های 

اردوهای جهادی
به نقل از مهر؛ گفتنی است معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با 
همکاری اداره کل سازمان های مردم نهاد و مجمع خیرین سلامت، پویش ملی 
سخاوت را با هدف ساخت، باز سازی و تجهیز خوابگاه های دانشجویی با ظرفیت 
مشــارکت خیرین، سازمان های مردم نهاد، عموم مردم، دانشجویان و مشارکت 
شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی در چهارچوب مسئولیت پذیری اجتماعی اجرا 

کرده است.

حلـقـه مفقـوده 
در پژوهش های دانشـگاهی کجاست؟!


